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أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ
می شدیم! وارد نباید شاید که شدیم بحثی وارد ناخواسته ما شاید

پرداختن علت عمده ادارکات، انواع به پرداختیم کنیم. تمام بحث آغاز در را بحث امروز شدیم، واردش چون حالا
منطقیین ورود منشأ است. ادراکی چگونه وهمی ادراك که بود وهمی ادراك حقیقت تبیین به خاطر ادراکات انواع به
قائل و وهمی ادراکات بحث به ورود براي می رسید، نظر به منشأ دو که کردیم بررسی بحث این به را فلاسفه و

دارد. وجود وهمی ادراکات به شدن
چیست؟ وهمی ادراك حقیقت که ماند باقی سخن این اما

مدرَك را خاصی ادراك حقیقت دیگر: عبارت به دارد. وجود وهمی ادراك حقیقت مورد در نظر سه یا دو شاید
چیست؟ حسی مدرَك ببینیم باید حسی، ادراك می گوییم اگر مثلاً می کند. مشخص آن

چیست؟ عقلی مدرَك ببینیم باید عقلی، ادراك می گوییم اگر
بالعرض. معلوم نه است، بالذات مدرَك و بالذات معلوم ما مقصود چون است، مدرَك عین ادراك معنا یک به بلکه

چیست؟ وهم به مدرَك که است این سؤال
می شود؟ ادراك چیزي چه وهم، با

دارد! هم لفظی اشتراك اصطلاح این متأسفانه که کردند جعل اصطلاح یک رسیدند، که این جا به فلاسفه و منطقیین
یا چهار لااقل عقلی علوم در معنا معناست. یا است معانی وهم، به مدرَك فرمودند اصطلاحات. از بسیاري مثل
این دیگر کجاي هیچ و این جاست خاص است، شده اراده معنا از این جا در که معنایی دارد. معنا و اصطلاح پنج
آن گاه معناست. معنی این جزئی؛ امر یک به مضافِ کلی مفهوم یک یعنی معنا است. نشده اراده معنا کلمه از معنی
برخی وهم. به مدرك و می نامند معنا را جزئی امر به مضاف کلی مفهوم هر برخی می شود: پیدا دیدگاه دو این جا
امر به مضاف کلی معناي هر نه معناست، است جزئی امر به مضاف که کلی مفاهیم از خاصی بخش نه، که گفتند

جزئی.
کردیم. اشاره بحث این به هم پیشین جلسه در ما که داشتند را بحث این 3 جلد اسفار در المتألهین صدر مرحوم
الق ان ام «و فرمودند: که بود این بزرگوار این تعبیر الإدراک»، ااع «فى سیزدهم فصل 362 و 361 صفحه در
ادراك ،«وا «و است: این ایشان تعبیر بخوانم. قبل تر از بگذارید ات»، س ا و ھا الإدراک بين
«لكن کلی مفهوم یعنی معقول است. کلی مفهوم و معنا یک ادراك ل»،  سوس ر عنى «إدراك وهمی،
جزئی امر یک به مضاف کلی نمی شود. ادراك کلی صورت به ولی سوس»، جز إلى ا G  كا صوره Hي لا
اما است کلی گرچه کلی این چون صى»، Gا الأ إلى الإضافة ت لأ ره اركه Iي لا «و است. محسوس
امر یک به مضافِ کلی ين»، کث  صدقه ينع «ما یعنی جزئی امر و است محسوس جزئی امر یک به مضاف

ين». کث  صدقه «ينع می شود هم این جزئی،
بالذات عقلی و وهمی ادراك بین فرق ات»، س اقلى و ھا الإدراك بين الق أن ام «و فرمودند: ادامه در
اگر است. چیز یک عقلی و وهمی ادراك حقیقت ادراك. این از بیرون است امري یک ه»، رج أ » نیست،
چیست؟ بیرونی امر آن که ذاتی و درونی امر یک به نه است بیرونی امر یک به فرق می گذاریم، فرق دو این بین

اضافه. عدم و جزئی به اضافه از باشد عبارت که ا»، و الجز إلى  الإضافة  «و
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کرد، تعبیر این گونه سبزواري حاجی مرحوم مطلب این از داریم، هم اصول در داریم، فلسفه در ما را مطلبی یک
انگبین و سرکه مجموع مرکّب، در می دانند. همین را مقید و مرکب بین فرق ،«۱ رجى د و جزءٌ «ید فرمود:
اضافه اش با را شیء این ما دیگر، شیء به شده اضافه است، شیء یک حقیقت در مقید، در اما سکنجبین. می شود
مشخص معنایش کلی مفهوم هم ه»، نحن «ما در است. بیرون آن مضاف الیه آن؛ مضافه الیه با نه می گیریم، نظر در
همراه را آن موقع یک است. خودش «ه»، موقع یک می گیریم. نظر در جور دو ما را کلی مفهوم این است،

است. داخل جزئی امر آن به تقید باشد. داخل جزئی امر آن که گونه اي به نه جزئی، امر یک اضافه با
متوهّم، با معقول حقیقت جزئی، امر آن خود نه است، داخل جزئی امر آن به تقید چون رجى»، دٌ و جزءٌ «ید
که امري آن حقیقت در چون است، چیز یک نیست، چیز دو المتألهین صدر جناب نظر به توهم با تعقل حقیقت

مضاف الیه. از باشد عبارت که است این دو گرفتن نظر در محور از بیرون شد، فرق مایه
معقول دارد، بلندي رتبت عقل ته»، H عن  Hسا ع كأنه ا و ثلاثة واا أن كما أاع ثلاثة الإدراك «فبالحقة
استدراج گرفتار که است سالکی یک و است عارفی یک مثل کرده، پیدا جزئی به اضافه چون دارد. بالایی رتبه
اضافه اگر کلی است، شریف کلی است، پسَت جزئی کردند. عزل را او حالا که است وزیري یک مثل است، شده
مرحوم نظر این کرد. سقوط نوعی خود مرتبه از گویا شد جزئی به اضافه وقتی اما نیست ساقط نشود، جزئی به
یا است نقدي ایشان توضیح یعنی دارند، نقدي و توضیحی این جا طباطبایی علامه مرحوم است. المتألهین صدر

است. توضیحی ایشان نقد که بگو
سفید انسانِ بگویی شما نیست. جزئی به مضافِ کلی هر وهم قوه مدرَك می فرماید: که است این ایشان حرف
کلی امور می کند ادراك وهم بلکه نیست. وهم قوه کار این نه، می گوید مثلاً. است نشسته اینجا که انسانی مثلاً،
محبت، مثل می کنیم، تعبیر وجدانیات به آن از بیش و کم ما که اموري را. انسان باطن در موجودِ جزئی به مضاف
ما می گفت ابن سینا کردیم، عرض گذشته جلسات در که بود زده ابن سینا که هم را مثالی سرور. مثل عداوت، مثل
دنبال شدن، زخمی شدن، دریده تجربه می کند. برخورد گرگ با دارد که است بارش اولین گوسفند این ببینیم باید
اما می گذارد. فرار به پا می کند، تأمل می ایستد، می بیند، را گرگ وقتی که می شد چه ندارد. را گرگ طرف از شدن
ادراك سه در ادراك آن دارد، ادراکی یک حالت این در گوسفند که می گوید نیست. این طور می بیند، را گاو وقتی
این است. انسان شأن کلیات ادراك ندارد، گوسفند که را عقلی ادراك چون نمی گنجد، عقلی و خیالی و حسی
وهمی ادراك را اسمش که است خاصی ادراك یک این ندارد. سابقه چون نیست، خیالی و حسی ادراك ادراك،

می گذارد.
را کلی حیوان و جزئی به مضافِ کلی یعنی وهم اگر که است سؤال این جاي شد، وهمی ادراك اگر وقت آن

می کند؟ ادراك جزئی به مضاف کلی چگونه نمی کند، ادراك
،«الجز إلى افة G ة H رة  ا ال Gي «لا می فرماید: 2 حاشیه در علامه مرحوم می دهند. توضیح را این که
ال Gي إنما و لا ایاض و اواد و الس و Gان لإ» نمی کند، ادارك را جزئی به مضافِ عقلی صورت هر وهم

چه؟ مثل را آدمی باطن در موجودِ جزئی امور می کند ادراك Gان»، الإ طن فى موجودة ة Pجز أمورا
سرور. و حزن و عداوت و محبت مثل الحزن»، و السرور و اداوة و «حبة می فرماید:

ایشان ك»، Hشا الحس إلى إدراا Gبة   مانع لا «و شد: عرض هم قبلاً که است نظري همان ایشان نظر بعد
و بسازیم واهمه قوه یک آن براي نیاییم بدانیم. مشترك حس کار را وهمی ادارکات می توانیم اصلاً ما که می گوید

است. مشترك حس کار بگوییم باشد. خاص ادراك نوع یک
ة Gاي يوجب لا اھرة Gا الحواس طريق  ادركة اور ا H فى انى Hا  رد و افس ََس فى أتى «كما
ـ دو ك»، Hشا الحس إلى  G إاد و رأس  ا اط Hإ لحق أخرى ة ات Iإ إلى يُِج حتى عل Gا فى ة

است: طباطبایی آقاي عبارت این در نکته تا سه
هم قبلاً که عباراتی همین در برهان این در ما است. صور می رود کار به معنا یا معانی مقابل در که آنچه اولاً
ر انى تن  و سوسة ر أو سوسة الخارج فى موجودة ر تن  ام ه «إن داشتیم: خواندیم
اور أن «و است. باطن در که جزئیات به مضافِ کلیات وهمیات. به کردیم معنا هم آن جا را معانی اور»،

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



البرهان کتاب 9 جلسه دوم، دوره

می کنیم. عرض داریم که است این اطلاقش یک معانی لااقل حالا اعانى»، بخلاف لکنه يتحیل
حواس طریق از که آنچه یعنی صورت می رود. کار به صورت مقابل در معنا طباطبایی علامه مرحوم نظر به پس
سرور، است؛ ظاهر به مربوط است، باطن از که آنچه یعنی معنا شنیدن. چشیدن، دیدن، می آید؛ دست به ظاهري
باشد، جزئی امر یک به مضاف که شرطی به است. درون در که چیزهایی عطوفت، محبت، معنا، یک به وجدانیات

است. معقول محبت
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

ة Iالک أن ک بهذا بين Hي «و بود: این عبارت پایین تر خط در می خواندم، باید که را پایین تر خط یک بود، اعم استاد:
چیست؟ معانی کنار در اعانى»، فى الحاص

معقولات کلیات بود. جزئی به منسوب کلی معانی، این جا الاعتبارية»، الامور «و کنارش در بعد الکات»، «و
کردیم. عرض هم جا همان که بود أولی

اصطلاح تا پنج ـ چهار معنا که کردم عرض چون است، صریح تر عبارت این است. ثانیه معقولات هم اعتباري امور
معنا گاهی مطلق. طور به نیامده بدست ظاهره حواس طریق از که آنچه مقابل در می شود گفته معنا گاهی دارد.
است. وهم متعلق که آنچه یعنی است؛ جزئی امر به مضاف که باطن به مربوط وجدانی امور مقابل در می شود گفته
معانی بالا، عبارت آن در است، درست می کنیم. بحث این جا داریم را این است. بحث مورد الآن این جا در این

کردیم. عرض الآن که بود معنایی همین معانی، از مراد پایین ترش سطر یک در اما است؛ اعم
ادراك کنار در ادراك نوع یک عنوان به را وهمی ادراك ما اصلاً معتقدند ایشان اینکه دوم بود. نکته یک این پس
است، مشترك حس کار بگوییم کنیم. تعریف خاصی قوه یک بخواهیم برایش که نگذاریم عقلی و خیالی و حسی
جلسه در که دانستند متخیله کار را وهمی ادراك به مدرَك ـ داشتیم گذشته در را عبارت که ـ بعضی اینکه چه
که است همان باشیم، داشته جمع بندي وهمیه قوه ارتباط در بخواهیم اگر را بحث این جمع بندي گذشت. پیشین
جزئیه اي معانی وهم، آیا است: این کردند مطرح که سؤالی اولین است. سؤال تا چند عنوان به برهان شرح این در
می شوند حادث نفس در که را معانی اي یا می کند درك گرگ، عداوت مثل است، خارجی امور به مربوط که را

می فهمد؟
آن ندارد. جا سؤال بشود، جلوگیري خلط آن اگر است. گرفته صورت خلط یک بر مبتنی سؤال این نظرم به من
وهمی ادراك با ارتباط در ما اگر قهراً می دانند حیوان و انسان بین مشترك را وهمی ادراك تا که است این خلط
حقیقت در می کنیم. تفسیر هم حیوان در می کنیم، تفسیر انسان در که همان گونه را رأي این کردیم، رأیی اتخاذ

است. چنین این شده زده که هم مثال هایی هست. هم انسان در و هست حیوان در می گوییم را وهمی ادراك
به مربوط جزئیه معانی که بگوییم و کنیم مطرح را مطلب این گونه بخواهیم ما که نیست این در بحث اصلاً پس
بگوییم می خواهیم بدهیم. پاسخ نمی خواهیم را سؤال این می شود، پیدا نفس در که را معانی اي یا خارجی امور

چیست؟ حقیقتش وهمی ادراك این است قوم کلمات در ذکر مورد وهمی ادراك عنوان به ادراك نوع یک
دو هر در کردیم، تفسیر که گونه هر به قهراً دانستیم، حیوان و انسان بین مشترك را ادراك این آمدیم اگر وقت آن

می کنیم. تفسیر موضع
کلی حیوان گفتیم و است جزئی به مضاف کلی وهمی ادراك گفتیم اگر که بشود داده باید سؤال آن جواب فقط

کنیم؟ حل را مسئله این چگونه نمی کند، درك
«بما کلی انسان ها از کثیري بزرگان نظر به حتی کردیم، عرض که شد اشاره قبلاً آن حلّ است. روشن هم حلّش
است کلى»  «بما کلی، ادراك است شده دانسته انسان شأن که آنچه حیوان. به رسد چه نمی کنند، درك کلى» 
کلى»،  «بما کلی ادراك مشکل، ندارد. مشکلی تشر»، فرد  «بما کلی ،«الجز الى اف G  «بما کلی وگرنه
«ما کلی شما آقا، که پرسیدم طباطبایی علامه مرحوم از من که می فرمودند جوادي آقاي حضرت که همان است.

می کنید؟ ادراك کلى» 
گهگاه! فرمودند کردند، تأملی

می رسیم. بعداً بحثش به حالا که است مشکلی امر حقیقت در آن
جواب من هست، جواب در نکته اي اگر ببینیم اینکه براي حالا نپردازیم، جوابش به حقیقت در را سؤال این پس

... که گفت باید نوشتند: ایشان می خوانم؛ را

www.rezaitehrani.ir3
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می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
اجمالاً فقط نشویم. یا بشویم وارد آیا که دارم دغدغه هنوز من و است پیچیده اي نسبتاً بحث که می دانید استاد:
وهمی تنها نه می کند، ادراك خیالی تنها نه می کند، ادراك جزئی تنها نه حیوان که است این قول یک بکنم، اشاره
ثانی معقول معنی به کلی بلکه می کند، مصادیق بر تطبیق می کند، ادراك اول معقول معنی به کلی بلکه می کند، ادراك
طق»، وان Gان الا» به انسان تعریف بگویند دارند اصرار مطهري آقاي مرحوم چون می کند، ادراك فلسفی
به کلیات با کار را تفلسف و لسوف»، وان Gان الا» است: این انسان کامل تعریف است. ناقصی تعریف
درك را قوه مفهوم می کند، درك را عدم مفهوم می کند، درك را وجود مفهوم انسان می دانند. ثانی معقولات معناي
هم این جا تا ندارد. حیوان را اینها که می گویند قدَم، مفهوم حدوث، مفهوم می کند، درك را علیت مفهوم می کند،
است، انسان ویژگی این نمی کند. ادراك را ثانی معقول کلی می کند، ادراك را اول معقول کلی نه، که رفته اند بعضاً
قرآن که بکنم عرض می خواهم نمونه باب از می کند. ادراك هم را او حیوان که می آید دست به شواهدي از ولی
بگذاریم کنار را اینها و عادت خرق و ارهاس و اعجاز بحث اگر که می کند نقل حیوانات از جریاناتی ما براي مجید
در گرچه جزئیه موجبه صورت به را ابیعة»  صح الد  صح «ما قانون هم بعد و ببینیم طبیعی را جریان و

می کند! نقل توحید بر برهان هدهد از مجید قرآن مثلاً است. تمام مسئله بگیریم، نظر
جریان در ،«۳ ٌَ نمَْ َْ» آن از است. این باشد، دائمی باشد، اوّلی باشد، ذاتی باشد، کلی باید برهان مقدمات
باید که می شود معلوم کردیم، باز حیوانات در را باب این آمدیم ما اگر می کند. نقل استدلال سلیمان حضرت
لة»، االله ة وان Gان الا» که گفتند بعضی لذا کنیم. تعریف دیگري جور را انسان ممیز فصل برگردیم
است این سرّش کشیدند. بالاتر را فصل خیلی آمدند، بالاتر خیلی کلیات مدرِك از دادند. قرار این را ممیز یعنی
ما نیست معلوم فلسفی. ثانی معقول معناي به کلی حتی باشیم، نداشته کلی ادراك حیوانات در ما نیست معلوم که

باشیم! نداشته پیغمبرشناسی باشیم، نداشته امام شناسی باشیم، نداشته معرفت حیوانات در
مسئله این من که السلام) علیه الرضا( موسی بن علی آقا محضر بود آمده سگ که بود پیش چندي همین در داشتیم

التجا. براي بود آمده یعنی بود؛ تمام مطلب کردم، پیگیري بودند حاضر آن جا که خدّامی از دقیق را
مشهور حرف براساس می خواهند که آنهایی ولی است، دامنه دار که است مفصلی بحث یک خودش بحث این
می گویند وقتی قهراً آمدند، حیوان در وهمی ادراك تا اگر و حیوان در وهمی ادراك تا آمدند بگیرند، پی را مطلب
الى اف G انه «بما کلی حیوان می کند، درك کلى»  «بما کلی انسان یعنی ندارد، حیوان که دارد چیزي انسان

می گویند. طور این و رسیدند این جا تا نمی کند. درك کلى»  «بما کلی می کند، درك حداکثر ،«الجز
خارجی جزئیه معانی واهمه است این می آید بدست قوم کلمات از که آنچه می گویند بخوانم، را پاسخ این من
آدمی نفس به مربوط که آنچه یعنی است؛ دوم نظر اسفار بر تعلیقه در طباطبایی علامه مرحوم نظر اما می فهمد را
چون سپس و می کنیم ادراك خودمان درون در را معانی این ابتدائاً ما که باشد این علامه مرحوم مراد شاید است.
معتقد قوي استدلال یک براساس می کنیم، مشاهده نیز بیرونی انسان یا و حیوان در را معانی همین امارات و آثار
قوم مدعاي اما مقبول، است سخنی البته سخن این دارد. وجود نیز بیرونی موجود آن در معانی همین که می شویم
خارجی اشیاء به مربوط جزئیه معانی به نسبت غریزي ادراك نوعی حیوانات، در که هستند آن بر قوم نیست. این

شد. گفته که است آن غیر این و وهم نام به دارد مستقلی قوه که دارد وجود
چیست؟ وهم به مدرَك که است این سر بر صحبت یعنی است؛ شده خلط سؤال که رسید نظر به کردیم عرض ما
Gان». ا انه بما «وان در نه دارد، وجود حیوان در وهم به مدرك این گفتیم و کردیم معنا را وهم به مدرَك اگر

نمی شود. تفسیر معنا دو به می شود، تفسیر معنا یک به حیوان در چه انسان در چه قهراً
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است! طور این می آید دیر که آدم خواندیم، را ایشان عبارت الآن این جا استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است. خواسته Gان»، الا طن «فى این از ایشان Gان»، الا طن فى موجودة ة Pجز اموراً ال Gي «إنما فرمود: استاد:
نیست. انحصار Gان»، الا طن «فى این که بگویید می خواهید شما الحزن»، و السرور و اداوة و «حبة

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
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و ضدّیت و تضاد دارد، حالتی گرگ به نسبت گوسفند می فهمم من که است این سؤال است. مطلب تا دو استاد:
کدام دارم، مادر به نسبت مثلاً خود درون در من که چیزي آن یا است وهم این آیا داشتیم. مضادّه بنام چیزي یک

است؟ وهم
است. سنخ یک از تا دو دانش پژوه:

که بگویند می خواهند می کنند، اثبات که کسانی که گفتیم ما را همین شما. بر درود است، همین احسنت، استاد:
راهکار بله، است. یکی دو هر در است. حیوان به مربوط یعنی است؛ حیوان خصیصه نیست، انسان خصیصه این

چیست؟ است، خارج در که آنچه به رسیدن
گذاشته قوم و طباطبایی علامه نظر بین ایشان که تفاوتی این هم ما است. یکی دو هر ولی است، دیگري حرف

نفهمیدیم! طباطبایی آقاي عبارت از هم ما است،
دارد را محسوسه صور ادراك در ظاهري حواس حکم و است تصورات حوزه در فقط وهم درك آیا دوم: سؤال

می کند؟ صادر سلبی و ایجابی حکم که است عاقله نفس همچون و می کند درك نیز را تصدیقات یا
دارد؟ کار هم تصدیقات حوزه در یا می کند کار تصورات حوزه در فقط وهم آیا که است این سؤال

کار که است این شمرده اند، باطنی حواس از را واهمه قوه قوم اینکه مقتضاي می گویند که است این ایشان تعبیر
کما می دهند نسبت حواس به را احکام برخی که می بینیم گاه اما بدانند، تصور صرفاً حواس سایر همچون را آن
نیست نفس جانب از جز گاه هیچ حکم که است این حق اما می دانند؛ منسوب حواس به نیز را الم و لذت اینکه
است، محسوس امري حکم متعلق آن که است جهت این به می شود داده نسبت حس به حکمی پاره اي در اگر و

است. حس حکم آن به رسیدن راه که است جهت این به نیز و باطنی یا ظاهري
حرف حرف، نیست. محسوس حکم حقیقت اینکه یعنی است؛ درستی حرف گفتند آخر در ایشان که مطلبی این
یعنی ية»، » یعنی ة»، Iک  «وة یعنی اتحاد است. اتحاد بیانگر حکم اخري: عبارت به است. درستی

همانى». «اين
اینکه مقتضاي بگویم اینکه اما است. درست امري امر، این نیست. حسی امر اصلاً و است قیاسی امر یک این
این باشد، این کار تصور فقط صرفاً حواس سایر همچون که است این شمرده اند، باطنی حواس در را واهمه قوه
تقسیم را ما تصورات می خواهند و می آیند وقتی قوم باشیم. داشته تعلیل برایش نیست لازم است، قوم تصریح
تصدیق به بعد است. تصور مقسم هم ما بحث در است. تصور مَقسم اصلاً و می کنند ذکر را تقسیم این کنند،
این آیا که برهان در دارند طباطبایی علامه مرحوم هم را بحث این که داریم جدایی بحث یک حالا می رسیم، که

نه؟ یا می شود جاري هم برهان در تقسیمات
معقول، در چه متوهم، در چه متخیل، در چه محسوس، در چه است، تصورات با ارتباط در قوم اولیه حرف وگرنه

نمی کند. فرقی
تصریح پس گفت. خواهیم داریم، را این کلی. یا است جزئی یا هم تصدیق می فرمایند طباطبایی آقاي می رسیم بعد
نیست این جور می کنند. بحث را ادراکات همه می کنند، بحث وقتی و ندارد تعلیل به احتیاج حقیقت در این به قوم
من است. شده بحث و می شود بحث موردش در مطلب این هم آن باشد. نشده بحث واهمه قوه روي حالا که
بحث مورد مستقلاً است. این طور لذا شمردند باطنی حواس از چون بگوییم که ندارد تعلیل به احتیاجی می خواهم،
و نمی شود ادراك حس به نیست. محسوس حکم هیچ اصولاً است. تمام ایشان دوم مطلب ولی است، گرفته قرار
صدر مرحوم تصدیق و تصور رساله در تصدیق، حقیقت در است. زیاد حرف هم حکم حقیقت در که است لذا

چیست؟ حکم چیست، تصدیق حالا که دارند المتألهین
بین وقتی ما حقیقت در اینکه انتزاع. و ایقاع و وقوع لا و وقوع به مربوط که داشتیم مطول اول در را بحثی یک

است؟ چهارمی امر یک یا است سومی امر یک می کنیم، برقرار ارتباط مضطرالیه و مضطر
است؟ چیز تا سه یا است چیز تا چهار

هستند؟ شطر یا هستند شرط تصدیق در تصورات آیا
الم». «د است مسلّمی امر نیست، محسوس حکم اینکه و تصدیق اینکه است. قضیه فنیّ مباحث اینها

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
نیست! سؤال آن سؤال، ولی دارد جا سؤال این استاد:
کردند. باز وهمیه قضایاي ضمن در را این دانش پژوه:

www.rezaitehrani.ir5
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است. دیگري سؤال این است. نگفته صریح را مطلب آن سؤال این ولی است، درست استاد:
است؟ وهم همان وهم این دانش پژوه:

پنَس! با کنیم ضمیمه سؤال این به را محمدحسن شیخ یعنی است، وهم همان آیا وهم این اینکه استاد:
دارد. جا سؤال آن

می گویند. کتاب در را تصدیقات به مربوط بحث این دانش پژوه:
می گویند. واهمه و وهم به راجع تحقیقی دارند ولی استاد:

نه؟ یا می کند درك هم را تصدیق داریم، تصور در که وهمی این می گویند مناسبت به دانش پژوه:
چیست؟ که وهم حقیقت اصل مثل دارد. هم بحث جاي و است سؤال سؤال، آن استاد:

نفهمیدم! این از من را سؤال این اما
وهمیه قضایاي حالا اینکه هست. هم تصدیقات در باشد، تصورات بحث بخش در فقط آیا که می گوید سؤال این
صریح بحث مورد این جا در این دارد، وهم این با ارتباطی چه وهم آن آیا شده شمرده قیاس موارد در مقدمه که

سؤال. این در است نگرفته قرار
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بخوانم. را سؤال تا سه ـ دو این من بگذارید بکنیم، تمام را بحث این می خواهیم امروز چون حالا استاد:
است؟ ادراك از متعددي انواع داراي یا می کند درك را معانی از خاصی نوع فقط وهم آیا سوم:

نوع از هم آن که هستند واحدي نوع از همه می دهند نسبت وهم به تصوریه معانی از قوم که آنچه می گویند ایشان
متعددي انواع داراي می شوند خوانده وهمیات که تصدیقاتی و احکام اما است. محسوس به متعلق جزئی معناي

کجاست؟ سؤال که شد معلوم بود.
این جاست.

در که گفته اند و کرده اند اشاره انواع این به تحصیل در بهمنیار شاگردش و شفاء کتاب در الرئیس شیخ مرحوم
وهمیه اي قضایاي در وهمی معناي این اعتبار اما کرد. اعتبار را وهمی معناي نوعی می توان احکام این تمامی متعلق
می رسد نظر به مشکل باشد، خاصی زمان و مکان در باید موجودي هر که قضیه این مثل می شوند، ذکر منطق در که
چراکه ساخت؛ ملحق مشبهّات به را آنها باید و است اسمی اشتراك باب از قضایا از این گونه نامیدن وهمیه ظاهراً و
به را حسی احکام محسوسات با معقولات نابجاي مقایسه راه از است، نرسیده بلوغ به هنوز که حالی در نفس

است. داده تأمین نیز معقولات در غلط
شفاء طبیعیات در شیخ مرحوم است، شده ذکر شفاء طبیعیات در شیخ از که است طولانی عبارت یک قضیه مشکل
تا سر از انسان که عبارتی این است. شده هم ملخّص تازه است، طولانی عبارت این هم خیلی که دارد مطلبی
بگوید؟ می خواهد چه شیخ که می شود انسان نصیب تحیر نوعی می زند شیخ که مثال هایی از می کند دقت انتهایش
می کند؟ درك واهمه قوه که است چیزي همان داریم، قیاس مبادي عنوان به ما که وهمیاتی این بگوید می خواهد
محسوس به متعلق جزئی معناي می گوییم کنیم، معنی این جا را وهم می خواهیم وقتی ما چرا پس است، این اگر
آن جا نیست، اقسام از صحبتی این جا می شویم، قائل مختلفی اقسام وهمیات آن براي می رسیم وهمیات آن به وقتی

می شویم. قائل مختلفی اقسام
است. محفوظ معنا این اقسام، این تمام در بگویند می خواهند کردند، ایشان الآن این جا که تصریحی طبق وقت آن
جزئی معناي یعنی معنا این شده، ذکر قیاس مبادي عنوان به وهمیه قضایاي انواع این براي که اقسامی این تمام در
لذا و است تکلّف این که می رسد نظر به می گوید که است این حرفش ایشان است. محفوظ محسوس به متعلق
مقوله تا دو بگوییم و بدانیم لفظی مشترك نامیدیم، وهمی اسم به این جا که آنچه با را قیاس مبادي در وهمیات باید
نظر به و است قضیه حل راحت ترین است، زده ایشان که حرفی است. قضیه حل راحت ترین مسئله، این است.
اشتراك این که بگویند می توانستند راحتی به یعنی بگویند، می توانستند هم بهمنیار و ابن سینا را راحت راه حل این
این و کنند حفظ قیاس مبادي وهمیه قضایاي در را معنا این قهراً و ببینند یکی را دو این خواستند اما است. لفظی

است. اشکال مورد و شده مشکل ساز
که مثال هایی از ولی نخواندیم، را شیخ طولانی عبارت کردیم، مطالعه بار چندین را شیخ طولانی عبارت این ما
توجیه نوع سه ـ دو قضایا این در نوعی به هم شیخ و می شود گیج نوعی به انسان زده، عبارت این در شیخ جناب
مثل می شود. افاضه موجودات کل بر الهی رحمت مقتضاي به که باشد الهاماتی قبیل از است ممکن می فرماید دارد.
بلافاصله کنند، نزدیک چشمانش به را پرَي اگر یا و دارد مادر پستان به تولد هنگام در طفل که وابستگی اي و میل
العمل عکس چه موارد این در بفهمد اینکه از قبل و چیست شیء آن بداند اینکه از قبل می گذارد هم روي را آنها
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براي همین طور نیست. آن همراه اراده اي و اختیار که است غریزي امري رفتار این گویا دهد. انجام باید مناسبی
معانی به ضرر و نفع موارد در وهم که است الهامات همین کمک به و دارد وجود غریزي الهاماتی نیز حیوانات
قبلاً گرچه می هراسد. گرگ از مثلاً گوسفندي هر نتیجه در و می کند پیدا دست است محسوسات در که جزئیه اي

باشد. نرسیده او به گرگ از زیانی و ضرر و باشد ندیده را آن
الهی الهام نوعی به مستند حیوانات در را وهمی مسائل آمده شیخ که می بینید ببینید، را شیخ عبارت این اگر الآن
وهمی قضایاي براي که مثالی وهمی، قضایاي سراغ می آییم وقتی اما است. طور همین هم انسان در است. کرده
می دهد. سرایت معقول به را محسوس احکام نیست، پروریده ذهن چون و نیست پروریده ذهن می گویند می زنند،
باشد! داشته زمان و مکان باید است، چیز که چیزي هر می کند گمان فلسفه خوانده غیر ریاضت دیده، غیر ذهن مثلاً
احساس است، این جوري عادي انسان برویم، بالا که را ملأ این ما می گویند است. وهمیة» یه G H» این می گوید
می گوید خلأ، عنوان به ملأ براي کردن فرض تهَ می کند. فرض انتها آن، براي یعنی خلأ؛ یک به رسیدیم که می کند
وهمیه اي قضایاي این در شد، گفته این جا در وهم براي که معنایی این که ببینیم می خواهیم است. وهمی امر این

است؟ چیز دو یا است چیز یک آیا است، مطرح قیاس مبادي عنوان به که
نه؟ یا کنیم حفظ این جا در را این می شود آیا

اشتراك باب از قضایا از این گونه نامیده وهمیه ظاهراً می رسد. نظر به مشکل می گویند که بود این تعبیرشان ایشان
عقلی بلوغ و نفسی بلوغ به هنوز که حالی در نفس که چرا ساخت. ملحق مشبهّات به را آنها باید و است اسمی
است. داده تعمیم نیز معقولات در غلط به را حسی احکام محسوسات با معقولات نابجاي مقایسه راه از نرسیده،
در خواجه مرحوم که شانزده گانه اي مبادي حالا می پردازیم، مبادي به مفصّل برهان کتاب همین در ما من نظر به
مبادي به که بحثی آن در کمتر. یا دوازده گانه یا گفتند تا چهارده عده اي که چهارده گانه اي یا کرده تا شانزده اساس

کجاست؟ جایگاهش وهمیات که بشود مطرح باید بحث این می پردازیم،
دارد؟ بهره اي و حض و نصیب چه است مطرح ادراك اقسام از یکی عنوان به که وهمی از آیا وهمیات این

و ابن سینا اینکه و شد گفته مسئله طرح عنوان به فقط برسیم. نتیجه به نمی توانیم این جا نشود، مطرح بحث آن تا
اگر زدند، مطالب و توجیهات پاره اي به دست کنند حفظ آن جا در را وهم این خواستند اگر آنها امثال و خواجه

نداشت!». دُم کر گی از ما «خر گفت: ندارد. هم به ربطی لفظی مشترك که بخواهند
نمی رفت! حجله به زفاف شب در که گفتند ملانصرالدین می شود. ملانصرالدین کار

می کند! فرار دارد و پرید بیرون به دیدند گذشت، دقیقه اي ده و حجله داخل رفت بردند. حجله به را او زور به
است؟ شده چه که گفتند خانم عروس به

و ما مخصوص جاي همان در گذاشت را سرش بودیم کشیده دراز که همان طور هم ما آمد، داخل به او گفت:
شد؟ چه گفتند: و کردند پیدا را ملا رفتند بیرون. به کرد فرار و شد بلند و گذشت دقیقه اي چند کرد. گوش

یکی می خواهم، لباس من می گوید یکی می خواهم، کیف من می گوید یکی دیدم گذاشتم، را گوشم من گفت:
می خواهم! کفش من می گوید

فرار. به گذاشتیم و نیستم اهلش من که دیدم
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

رسیدیم که برهان مبادي به می دانید صلاح اگر می خوانیم، تفصیلی داریم چون که بود همین بر تصورم من استاد:
بکنیم بحث هم را دیگر مبادي آن بخواهد. یادآوري را این شاید حالا منتها کردیم، بحث را یقینیات و بدیهیات که
کردم مطالعه هم دوري نیم تقریباً که گذاشتم کاغذ الاقتباس اساس در هم را موضعش حتی بود، این بر من قرار

بشود. بحث که
همان از یکی حقیقت در یا می شود محسوب نفس ادراکی قواي کنار در مستقلی قوه واهمه قوه آیا سؤال: آخرین
چگونه قوا سایر به آنها نسبت است مستقلی قوه اگر و می شود نامیده واهمه خاصی اعتبار به که است دیگر قواي

است؟ مقدار چه وهم احکام منطقی ارزش و است
گرفت. قرار بررسی مورد جلسه آخر پیشین جلسه در شاید که بود سؤالی این

فیاضی آقاي تعلیقات می خواستیم حالا خواندیم، اسفار از را مطالبش از برخی گرچه بخوانم، را ایشان عبارت من
می رسیم نمی دانیم که است جواب قابل نظرم به هم بعضاً دارد، بحث بر نقدهایی ایشان چون ببینید، هم را بحث بر

نه! یا
از موضعی در الرئیس شیخ اما است، مستقلی قوه واهمه قوه که است این حکما بین مشهور که می گویند ایشان

www.rezaitehrani.ir7
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فصل چهارم، مقاله ششم، فنّ شفا، طبیعیات باشد. مخیله و مفکره همان متوهمه قوه که است داده احتمال شفا�
اول.

طباطبایی علامه مرحوم و است سه هر مشترك حس و متخیله واهمه وحدت به قائل دیدیم چنانکه اشراق شیخ
به را آن امثال و محبت ادراك سویی از و برمی گردانند مشترك حس به را واهمه سویی از اسفار بر تعلیقه در
علم گونه اي به بلکه است، نبوده حصولی علم قبیل از اصلاً آنها امثال و محبت که حالی در می دهند نسبت واهمه
واهمه در امور این جزئیه معنی تصور مرادشان که کرد تأویل چنین را ایشان کلام می توان البته است. حضوري

است. مشترك حس همان یعنی
این البته و می داند یافته تنزل عقل همان دیدیم پیشتر چنانکه را وهم المتألهین صدر مرحوم است. نظر تا سه این
توضیح و نداشت رموزي هیچ نظرمان به ما است. تأمل محتاج و نیست پیچیدگی و غموض از خالی او کلام
قبول مورد آراء این از یک کدام که است این بر متوقف وهمیات ارزش پیرامون بحث است. بحث اول که دادیم
است. نظر تا پنج بلکه داریم. مشهور از را مطلبی یعنی شد؛ نظر تا چهار مسئله در شد. نظر تا چهار شود، واقع
و دارد نظري طباطبایی علامه مرحوم دارد. نظري اشراق شیخ است. داده احتمال شفاء از جایی در شیخ را مطلبی
دارد. وجود نظر تا پنج برمی گردد قوا سایر به یا است مستقل قوه یک وهم آیا اینکه مورد در المتألهین. صدر نظر

می خواهیم؟ را این از یکی کدام ببینیم که است این بر متوقف کنیم، بررسی را وهمیات ارزش بخواهیم اگر ما
می کند. پیدا شأن جور دو دارد. دیگري شأن باشد، شده ساقط عقل اگر دارد، شأن یک گردد، باز متخیله به مثلاً اگر

کنیم؟ قبول و شویم قائل ما مسئله در را انظار این از یکی کدام
قوه که داده احتمال ابن سینا است. مستقلی قوه یک واهمه قوه که گفتند حکماء مشهور شد؛ مشخص مشهور رأي
باید عزیزان خدمت کردیم عرض روز آن ما که را مطلبی آن نظرم به من است. متخیله و مفکره همان متوهمه
چه بود این مطلب بکنیم. نظر اظهار می توانیم راحت تر این جا برسیم، نتیجه به اگر را مطلب آن بگیریم. جدي

چیست؟ این منشأ کنند، اعتبار ادراك نوعی عنوان به را وهم بخواهند اینکه به رسیدند حکماء اصلاً که شده
ادراك ادراك، این که می بینیم ادراك نوعی حیوانات در ما که بود این منشأ یک دادیم، احتمال ما را منشأ تا دو
هستیم مجبور قهراً نیست. هم خیالی و حسی ادراك نیستیم. قائل عقلی ادراك حیوان، در چون باشد نباید عقلی

بگذاریم. برایش دیگري اسم
نتوانستیم را ادراك این که کردیم پیدا ادراك نوعی هم انسان در یعنی داشتیم؛ هم انسان مورد در را بیان این نظیر
دیگر ادراك سه این در را ادراك نوع این نمی توانند که آنهایی بگنجانیم. عقلی یا خیالی و حسی ادراکات در
آنهایی می کند. مستقلی کار دارد، مستقلی قوه است، مستقلی ادراك ادراك، این اینکه به می شوند قائل بگنجانند،
متخیله قوه به یا دانستند، ساقط عقل یا حالا دیگري، چیز یک به دادند ارجاع را این آمدند نشدند، معتقد این به که

برگرداندند. مفکره و
واهمه قوه کار اصولاً بینیم باید اول لذا کردم؛ عرض من که منشأ آن به برمی گردد تصرف نوع این حال، هر به

چیست؟
چیست؟ وهم به مدرَك یعنی

نه؟ یا بدهیم نسبت قوا سایر به می توانیم را مدرَك این بیبنیم و بگیریم را مدرَك این
برایش مستقلی قوه نتوانستیم اگر و کنیم قوه همان در داخل بدهیم، اسناد توانستیم که قوه اي هر به توانستیم اگر
مدرَکش حکماء نظر از وهم ببینم که است این بحث سیر می فهمم. این جور من است؛ این بحث سیر کنیم فرض

چیست؟
نه؟ یا باشد حسیه یا عاقله و متوهمه و متخیله مدرَك می تواند آیا مدرَك این

اول سؤال سراغ به وقتی می گیریم. نظر در برایش مستقلی قوه نتوانست اگر و می کنیم الحاق او به توانست اگر
چیست؟ وهم قوه مدرِك که می آییم

می شود. مختلف آراء و می شود پیدا نظر تا سه ـ دو
علامه مرحوم عبارت ظاهر خواندیم. هم را عبارتش .«جز به اف G «کلى است این المتألهین صدر عبارت ظاهر

کنم؟ عرض چه که را طباطبایی
ایاض»، و اواد و الس و Gان لا الجز الى افة G ة H رة  ا ال Gي «لا بود: این ایشان عبارت نص

Gان». الا طن فى موجودة ة Pجز امورا ال Gي إنما «و بشود، جزئی به مضاف اگر کلیات این
ادراك مثل وهمی ادراك که می فرمودند صدرا باشیم، کرده دقت را صدرا عبارت اگر دارم: سؤال این جا من حالا
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چه؟ یعنی این ره». ارکه Iي «لا است، جزئی به مضاف چون است، جزئی حسی
شخصی امر به اینکه به خاطر صى»، Gا الا الى الإضافة ت لأ ره ارکه Iي لا «و بود: این عبارت ظاهر
کتاب این روي را دستم اگر من چطور است. حسی ادراك مثل ندارد، هم مشارك است، شده اضافه جزئی
وهمی ادراك نیست، تعددپذیر خیالی ادراك نیست، تعددپذیر حسی ادراك این دارم، حسی ادراك یک گذاشتم
یا می کند، احساس گرگ به نسبت گوسفند که عداوتی گفتیم اگر مثال ها. سراغ بیاییم حالا نیست، تعددپذیر هم

نیست؟ تعددپذیر اینها آیا مفهوم این مادر، به محبت گفتیم
به من که محبتی یعنی است؛ وجدانیات در بحث اصلاً که بگویند می خواهند کتاب این در غرویان آقاي جناب
قرار حصولی علوم لیست در لذا نیست؛ حصولی علوم از اصلاً این که می شود اشکال بعد می کنم، ادراك مادرم
هر را وهم مدرَك ما یعنی شد؛ پیچیده مقدار یک بحث است. وجدانیات است حضوري علوم از این نمی گیرد.

نه؟ یا باشد مستند قوا سایر به می تواند آیا مدرَك این که بحث این سراغ برویم باید دانستیم، چه
چیست وهم مدرَك که اول سؤال جواب در چون می خواهد. خاص قوه یک نبود اگر و می کنیم ملحق بود اگر

بود. خواهد اختلاف هم سوم و دوم سؤال جواب در است، اختلاف
محبت که است این حق می گویند، را تحقیق نتیجه داریم. وقت دقیقه دو که دارند نتیجه گیري اساس این بر ایشان
معانی حضوري معلومات این از ذهن و هستند ما معلوم حضوري علم با بوده، نفسانیه کیفیات از آن امثال و

نشود! اشتباه می کند. انتزاع خیالی صور نظري را جزئیه اي
می دانند. نفسانیه کیفیات از هم را علم بوده، نفسانی کیفیات از محبت می گویند اینکه

نه! هستند نفسانیه کیفیات از علم اند چون اینها و عداوت و محبت که بگویند نمی خواهند
حسد است، نفسانی کیف یک بغض است، نفسانی کیف یک محبت هستند، نفسانی کیف علم، کنار در خودشان
را جزئیهاي معانی حضوري معلومات این از ذهن نمی کند. فرقی فضائل چه و رذائل چه است؛ نفسانی کیف یک
سایر و کلیه معانی ذهن چنانکه می آورد. یاد به را آنها دوباره آنها زوال از پس و می کند انتزاع خیالی صور نظیر

شد؟ چه جزئیه معانی اما و می گیرد را معقولات
این کنم، یاد را مادرم به محبتم اگر من است. حضوري علم یک است، نفسانی کیفی یک این مادرم به من محبت
به است کلی معناي یک خیالی، صورت نه مادرم، به من محبت نه مادر، به محبت اگر آن. خیالی صورت می شود

کلی. معناي یک می شود این کنم، انتزاع جزئی معناي این از را این مادر، به محبت نام
همان حقیقت در می کنیم، درك دیگر انسان هاي و حیوانات در ما که جزئیه اي معانی اما می فرماید ایشان بعد
محبت می کنم، ادراك را حسن آقاي مادر به محبت اگر من گرفته ایم. خود نفسانی حالات از ما که هستند معانی اي
در این که می گوید ایشان می کنم، ادراك دارم داداش این با را داداش این عداوت من اگر یا را آقا این مادر به
این آثار مشاهده جهت به گفتیم چنانچه و گرفته ایم خود نفسانی حالات از ما که هستند معانی اي همان حقیقت
را او دارم واسطه با من حقیقت در می دهیم. نسبت آنها به نیز را حالات آن خود دیگر، موجودات در حالات
براي آن نمی کردم، ادراك خودم در من اگر را این حقیقت در می بینم، خود در را آن نظیر چون زدم، پلُ می فهمم،

نبود. فهم قابل من
محبت و عداوت آن من خودم، در آن نظیر فهم با و محبت این از و عداوت این از می کند بروز که آثاري طریق از
آگاهانه شعور و توجه و التفات مورد که است به گونه اي و است جداگانه اي امر غریزي ادراك اما و می فهمم را

است. خارج ما بحث از لذا نیست؛
از و می شوند صادر نفس از احکام همه گفت باید احکام مورد در اما و می گویند: و احکام سراغ می روند هم بعد
و تخیل براساس که آنچه و است ارزشمند و صادق است بدیهی به منتهی یا و بدیهی که آنچه منطقی ارزش نظر

می باشد. استدلال و برهان اقامه محتاج است استوار تمثیل
حاشیه بر است مصباح آقاي حاج مطلب ترجمه معنا یک به این که است این هم سرّش است، پیچیده عبارت خیلی
شده ترجمه این جور لذا و است فشرده اي و کوتاه نسبتاً تعلیقه ایشان تعلیقه که تعلیقه آن در ایشان ایشان. نهایه بر

است.
کردم: عرض شما خدمت که است همان می پسندم خودم که را روشی من

کردند؟ درست واهمه قوه کردند، درست وهم حکماء که شده باعث ضرورتی چه ببینیم باید . 1
چیست؟ وهم به مدرَك . 2
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باشد؟ قوا سایر به مستند می تواند وهم به مدرَك این آیا . 3
است. مستقلی قوه نتوانست، اگر می کنیم. آنها به مستند توانست، اگر . 4

ذکر را آن در آراء و وهم به مدرَك پیشین. جلسه در کردیم عرض را منشأ بکنیم. طی باید را مرحله چهار این
نتیجه قهراً کردیم. ذکر موردش در بود نظر پنج ـ چهار نباشد، یا باشد دیگري قوه به مستند می تواند اینکه کردیم.

نکردیم! نظر اظهار هنوز خودمان اما است. آراء این بر مبتنی نه، یا است مستقلی قوه که است این
است. مانده هنوز خودمان نظر یعنی

می دهید؟ ادامه را بحث دوباره فردا دانش پژوه:
ماه تعطیلات از قبل و عبارت به بپردازیم که کنیم تمام امروز می خواستیم کنیم. بحث باید القاعده علی استاد:
اما بودم، کرده نگاه را مطلب هم صفحه اي دو حدود من بخوانیم. لااقل را کردیم شروع که را فصلی این رمضان

نیست. بد برسد جایی یک به شده، شروع که واهمه قوه و وهم بحث این حالا نشد. نظرم به

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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